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  االله الرحمن الرحيم بسم
  :  ادامه بحث دعا

شود و اين منافاتي با حبس دعا  مىيعني هر كس دعا كند به نوعي دعايش مستجاب . گفتيم كه خداوند اجابت را تضمين كرده
 آن اثر شود، حبس دعا به اين معناست كه خداوند ى بن نيست كه دعاكنيم كه حبس دعا به معناي اي مىندارد؛ انشااالله عرض 

  . كند، كه عرض خواهيم كرد منتهي برخوردهاي ديگري با دعاكننده مي. دهد مىحاجتي كه انسان اصرار بر آن دارد را به انسان ن
 خدايا با ؛1»ولَم أَکُن بِدعائک رب شقيا...«:  نقل شده است كه دعا كرد و فرمود)ع(حضرت زكريا سوره مريم از در ابتداي

 منظور و مراد آيه اين است كه تا زماني كه من سلاح دعا دارم و با دعا با خدا مرتبط هستم .و من شقي نيستم تدرخواست از
 اگر بنابراين. كند شقي و بدبخت است مفهومش اين است كه انساني كه دعا نمي. شقاوت و بدبختي به سراغ من نخواهد آمد

  .اين هم سخن قرآن و بيان قرآن.  دعاستاوت قرار دهيم، آن مرزبخواهيم مرزي بين شقاوت و سع
   :حبس دعا

اللّهم «: خوانيد در دعاي كميل شما زياد مي. شود در روايات بسياري آمده كه دعاي مؤمن يا دعاي غير مؤمن گاهي حبس مي
مده كه ترك امر به معروف  در روايت آ.شود خدايا ببخش آن گناهاني كه باعث حبس دعا مي؛ »اغفرلي الذُنوب التَي تَحبِس الدعا

به صورت خاص، موجب  بعضي از گناهان هستند كه. عقوق والدين موجب حبس دعاست. شود و نهي از منكر باعث حبس دعا مي
هايي كه نام  اگر چه بعضي از گناهان مثل نمونه. حبس دعا هستند و عموم گناهان هم به صورت عام موجب حبس دعا هستند

كند كه حاجتش را به او بدهيد، بعد  كند، خدا به فرشتگان امر مي گاهي بنده دعا مي: روايت داريم كه. ارندبردم، تأثير بيشتري د
  .منع كنيداو و از . شود به فرشتگان كه حاجتش را به او ندهيد كند، خطاب مي از آن دعا بنده گناهي مي

. اثر كند؛ ولي واقعيت اين نيست ىدعاي انسان را ب تصور ظاهري از حبس دعا اين است كه خداوند حبس دعا به چه معناست؟
. دعا از بهترين اعمال صالحه است.  به نوعي استجابت الهي را تضمين كرده است كه در قرآن كريم در مورد دعا آمدهچون آياتي

رض كنيد دو نفر هستند كه ف. اثر كند ى و دعاي او را كاملاً بي دعا كند و خدا جواب او را ندهدا بناي خدا هم اين نيست كه بنده
 آنها عاق والدين هستند و يكي از آنها آمد و دعا كرد و يكي هم گفت ما كه دعايمان مستجاب نيست براي چه دعا يهر دو
اثر بودن دعا معنا كند بايد  ىبه نظر شما بين اين دو بالوجدان فرقي نيست؟ اگر كسي بخواهد حبس دعا را به معناي ب! كنيم؟

آن كسي كه عاق والدين است ولي . دانيم بين اين دو آدم فرق است در حاليكه مي. ن باشد كه بين اين دو فرقي نيستقائل به اي
پس معناي . شود دعا مي خواند و با تضرع به درگاه خدا مي رود به رحمت خدا نزديكتر است؛ اگر چه دعايش هم حبس مي

. كند خدايا فقر من را بر طرف كن اين است كه بنده اصرار مي گاهي -1: حبس دعا چيست؟ حبس دعا به چند صورت است
كنند كه خدايا من  بعد مرتب دعا مي. دليلي دارد كه بايد فقير باشد؛ مثلاً عاق والدين است، يكي از اثرات عقوق والدين، فقر است

اما . اي او خدا به او فرزند شايسته داداو دعا كرد دعاي او هم اثر كرد به خاطر دع. دهد را غني كن، خدا، فرزند خوب به او مي
اي ندارد  اي كه او خيلي به آن علاقه حتي ممكن است خواسته. اين دعا حبس شد، خواسته او داده نشد. اش را به او نداد خواسته

لي از نعمتها هم به خي. شود كنيم ظاهراً اجابت نمي ما خيلي دعاها مي. ولي خير دنيا و آخرت او در آن است، خدا آن را به او بدهد
  . توانيد اينها را به هم ارتباط دهيد ايم شما مي ما رسيده است كه برايش دعا نكرده

كه روايت هم . اش را در آخرت به او بدهد  ممكن است كه خواسته-1 :كند در مورد حبس دعا خدا به چند روش برخورد مي
 خدا آن دعا را كفاره -3. كند، به خاطر اينكه خدا دعايش را حبس كرده ي ديگري را به او عطا مي  گاهي وقتها خواسته-2. داريم

را ترك امر به معروف و نهي از منكر . كند دهد كه به خاطر آن گناه دعا حبس شده؛ يعني همديگر را خنثي مي گناهي قرار مي
زند، چون دعا از  ب هم به پايش نميكند، اما چو كرده بود قرار بود چوبي به پايش بخورد، دعا كرد و خدا دعايش را حبس مي

بنابراين معناي حبس دعا اين نيست كه دعاخوان و غير دعاخوان با هم تفاوت ندارند، بالوجدان اينگونه . بهترين اعمال صالح است
ايد چوب گناهي كرده و ب. دهد  به او نمياي را كه بنده انگشت گذاشته تهبلكه معناي حبس دعا اين است كه خدا آن خواس. نيست
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كند، مثلاً زيارت  كند و نذر مي ، او مي رود دعا مي كند، توسل پيدا ميدهد قرار مياش  بخورد، بعد خدا يك گرفتاري در زندگي
گويد اين را برايت جاي ديگري نوشتم اما گرفتاري همچنان باقي  نويسد، مي عاشورا مي خواند، خدا هم حسناتش را برايش مي

بنابراين ما اگر دعا كرديم و اجابت تأخير شد، نگوييم كه . اين هم يكي از مصاديق حبس دعا. كند خرج گرفتاريش نمي. است
 اينكه شما .»زير هر االله تو لبيكهاست «:به قول مولوي. حاصل نيست ىحاصل است، ب ىدهيم يا كارمان ب داريم كار لغوي انجام مي

  . توانستي دعا كني، اين خودش استجابت است
روايت متعدد داريم كه اگر بنده به بلا گرفتار شد . ي دعا، توفيق الهي است ؛ اولين مرتبهه و عمل صالح مراتبي دارددعا و توب

و دعا به او الهام شد، نشان اين است كه اين بلا زودگذر است و اگر به بلا گرفتار شد و دعا به او الهام نشد، نشان اين است كه اين 
هچنين براي توبه؛ تا خدا توفيق ندهد انسان توفيق توبه و . پس اول توفيق خدا براي دعاست. يستبلا ماندني است و زودگذر ن

 ثُم تاب ...«: فرمايد قرآن در مورد آن سه نفري كه از ارتش پيامبر تخلف كردند، در سوره برائت مي. شود روح توبه در او پيدا نمي

اول عنايت و توجه پروردگار  .تا توبه كنند) و به آنان توفيق داد( را شامل حال آنها نمود سپس خدا رحمتش؛ 1»...علَيهِم ليتوبواْ
مرتبه سوم پذيرش . اين مرتبه دوم و عمل بنده است. كند مىكند، بعد هم توبه  مىشود و دعا  مىاست؛ بعد دل بنده متحول 

 ه او پول بدهد، بعد او با آن پول جنس بخرد، وقتيمثل شخصي كه صاحب كرمي ب. يعني دو طرف بنده را خدا گرفته. خداست
خدا با دعاي بنده به . كار خدا با بنده اينگونه است.  خريد كسي از او نخرد و دوباره همان پول دهنده جنس را از او بخردجنس

البلاغه، در صدر   نهج31خواهيد مواردش كاملاً دقيق و مرتب بدانيد، مراجعه كنيد به نامه  اگر مي. كند چند طريق برخورد مي
يك راه اين است كه خدا . در آنجا امام علت تأخير اجابت را برشمردند). )ع(امام حسن است به )ع(حضرت علينامه (نامه، 

البته (دهد،  حاجتش را اجابت كند، كه معمولاً در روايت داريم كه گاهي بنده به خاطر اينكه خدا دوستش ندارد زود جوابش را مي
سوم گاهي مصلحت در خواسته بنده نيست و خدا . دوم حبس دعا به خاطر گناه). سرعت اجابت بخاطر محبوبيت استگايه هم 

ي به انسان ي در آن دعاست كه اگر آن دعا مستجاب شود شرّشرّ: فرمايند مى )ع(اميرالمؤمنيناين را . دهد چيز ديگري به او مي
انسان گاهي وقتها از روي ناداني و  ؛٣»کَانَ الإِنسانُ عجولاً انُ بِالشر دعاءَه بِالْخيرِ ويدع الإِنس و«: فرمايد قرآن مي 2.رسد مي

داند كه اگر خدا اين حاجت را به او بدهد اين برايش   نمي.كند عجله در دعا مانند خير خواستن از خدا شر خودش را طلب مي
اي جز  نتيجه  خانمداند كه زندگي با اين كند، ولي نمي اصرار دارد و دعا ميآقايي خواستگار خانمي است؛ خيلي هم . شر است
ما خيلي وقتها حاجتهايي داريم كه خير ما در آن .  اطلاعي ندارد كاراطلاع است و از عاقبت و باطن تجربه و بي بي. نداردبدبختي 

اين معمولاً در  4. استبراي بزرگتر شدن پاداش: ندفرماي مي) ع(امام علييكي ديگر از دلايل تأخير اجابت كه . حاجتها نيست
  مجموع و ماحصل آن اين است كه روايت در اصول كافي است كهچندين.  صداي بنده را بشنودجايي است كه خدا دوست دارد

 دارم گويد حاجتش را اجابت كنيد ولي صبر كنيد و به او ندهيد، دوست كند؛ خدا به فرشتگان مي وقتي بنده مؤمن، دعا مي
يكي از دلايل تأخير . گويد زود حاجتش را بدهيد تا ديگر اينجا نيايد كند مي اما وقتي كافر دعا مي. ي مؤمن را بشنوم صداي بنده

. دهد، بزرگتر باشد شود پاداشي كه خدا مي ؛ اين تأخير باعث ميگردد به همان قسمت پنجم مياجابت هم اين است كه در واقع بر
بحث اجابت همگاني را عرض كردم، روايت داريم كه اگر دست بنده به طرف . انسان مؤمن از خدا خواسته استبيشتر از آنچه كه 

 بعضي از رواياتي كه در اين باب به اين مضمون وارد شده تأكيد 5.كند كه دست او را خالي برگرداند خدا دراز شود خدا حيا مي
خداوند بزرگ و جبار و قدرتمند زيرا . منبع روايي دارد. وي صورتتان بكشيداند وقتي دعا كرديد، دستتان را بر ر كرده و گفته
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 با حبس دعا هم منافاتي  هم اين. را به طرف آسمان بلند كرده، آن را خالي برگردانداي كه دستش كند از بنده هستي، حيا مي
  . ندارد

آيه اي در سوره . افتد ال حاجت انسان به تأخير مي در روايت آمده كه گاهي تا چهل ستأخير اجابت تا چه زماني ادامه دارد؟
ربنا اطْمس علَى أَموالهِم واشدد علَى «: عليه فرعون) در واقع نفريني كردند(است كه حضرت موسي و هارون دعايي كردند  هود

 صرف گمراهي  خدايا اموالي را به فرعون دادي كه:)ارون گفتندموسي و ه(؛ 1»ليم حتى يرواْ الْعذَاب الاَقُلُوبِهِم فَلاَ يؤمنواْ
 تا زماني كه ،و دلهايشان را سخت كن و توفيقشان نده تا ايمان بياورند بندگانت مي كند، خدايا اموالشان را نابود كن، قلبها

 فرمود اين )ع(امام صادق. اي شما مستجاب شددع؛ 2»...قَالَ قَد أُجِيبت دعوتکُما«: خدا جواب داد. عذاب اليم خدا را ببينند
پس تأخير اجابت دلايلي دارد و انسان .  سال بعد پيدا شد40يعني اثر اين دعا  3 سال قبل از نابودي فرعون بود؛40استجابت 

  . مؤمن در دعا كردن ماجور است و نبايد به خاطر تأخير اجابت نااميد شود
إِنَّ ...«: هايي كه خدا از ابراهيم در قرآن كرده است اين است كه يكي از تعريف. است از دعاخوانان تمجيد كرده قرآن كريم

باز در سوره هود . هاي قرآن است اين يكي از ستايش. كرد ؛ اواه يعني كسي كه زياد دعا مي ابراهيم اواه بود؛4»واه حليمإِبراهيم لا
اي كه در دعا خيلي مهم است و   نكته. ابراهيم بسيار حليم و دعا كن و تائب بود؛٥»اه منِيبإِنَّ إِبراهيم لَحليم أَو «:فرمايد مي

 حتي اگر توانستي به فرمايند  امام به يكي از اصحابشان مي.، اين است كه دعا بدون اشك نباشددارند  بسيار تأكيدبر آنروايات 
 در موقع دعا اگر اشكي ريخته شود تأثير دعا و اجابت آن دو چندان .اندازه سر مگس اشك از چشمت در بيايد خيلي خوب است

در قرآن دو آيه داريم كه خدا اشك را . خيلي نزد خدا محبوب است. خصوصاً اگر اين اشك از روي شكسته شدن دل باشد. است
  : گويد مولوي شعري دارد كه مي. سند صداقت قرار داده است

                                       چشم گريان منبع فيض خداستگريه بر هر درد بي درمان دواست  
  تا نگريد ابر كي خندد چمن                                                        تا نگريد طفل كي نوشد لبن

البته .  خوب است جاي خودش خنده هم دردرمان دواست؛  نده بر هر درد بي    اند كه خ    اند و گفته    اما يك عده آمدند و تحريف كرده      
، آن هـم مـوقعي بـود كـه     ند فقط يك بار خنده صدادار كرد  ان عمرش پيامبر اسلام در تمام   .  كراهت دارد   شده و  خنده صدادار نهي  

. دارددليل علمي هـم     . ندهيچ وقت ديگر خنده صدا دار نكرد      . كافري را در ميدان جنگ از پاي درآورد       ) زني از سپاه اسلام   (نسيبه  
خنـدد    ببينيد شخص مصيبت زده، شخصي كه فاجعه اي بر او وارد شده، مي            . اي كه در ارتباط با خدا باشد، خيلي مؤثر است           گريه

آبگرمكن يك شير اطمينان دارد كه وقتي خيلي گرم شـد و ترموسـتات آن   . شود كند؟ روح به حالت انفجار نزديك مي       يا گريه مي  
شـود كـه      كند و باعـث مـي       ي انفجار كار م    حالت ين شير اطمينان در موقع نزديك شدن به       از كار افتاد، ا   ) اش دستگاه قطع كننده  (

گريـه  . شد مياگر انسان در مصائب و سختيها اين اشك را نداشت، روحش دچار فروپاشي            .  و جلوي انفجار گرفته شود     تعديل شده 
 ابوسفيان ملعون وقتي جنگ بدر صورت گرفت        .آرامش روح در سايه اشك است     . دهد  روح را صفا مي   . شود   مي كردن باعث تسكين  

كننـد، منعـشان كـرد و جلويـشان را گرفـت و گفـت حـق گريـه كـردن بـر                و سپاهش شكست خورد ديد مردم دارند گريـه مـي          
هايشان خـالي نـشود و    هايشان و عقده خواست كه اين كينه      مي دليل آن هم در تاريخ آمده كه      . نوع كرد هايتان را نداريد؛ مم     كشته

خنـده  . اگر انسان اشك نريزد، روحش ناسالم اسـت . دلشان حبس شود تا در جنگ بعدي از آن عليه سپاه اسلام استفاده كنند     در  
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حتي اگر غمـي در  . مؤمن هميشه تبسم دارد. انسان در جاي خودش بخندد و متبسم باشد       . هم در جاي خودش، نبايد افراط شود      
هاي خيلي بلند به شدت     هاي بسيار زياد و قهقهه      ها و خنده    اما اين هرزگي  . سم دارد كند و ظاهري متب     دلش باشد، آن را پنهان مي     

  . كراهت دارد
  :قرآن دو جا اشك را سند صداقت گرفته است

خـدا يـك    . دهد  جايي كه خداوند به مؤمنان دستور كوچيدن و بيرون آمدن از مدينه را براي جنگ تبوك مي                 در سوره توبه،     -1
ش كرد، به خاطر اينكه در جهاد شركت نكردند، و آنها را نكوهيد و جزء منافقين قرارشان داد و آيات فراواني عده را به شدت سرزن

قـرآن  . كنـان    آن گـروه بكـائين بودنـد يعنـي گريـه           ا يك گروه را استثنائاً معاف كـرد و        اما از ميان اينه   . هم در مذمتشان نازل شد    
أَعيـنهم تفـيض مـن الـدمعِ حزنـا أَلاَّ        ما أَتوک لتحملَهم قُلْت لاَ أَجِد ما أَحملُکُم علَيه تولَّواْ و          لاَ علَى الَّذين إِذَا      و«: فرمايد  مي

  مركبـى  :سوار كنى، گفتى  ) براى جهاد ( ايرادى نيست بر آنها كه وقتى نزد تو آمدند كه آنان را بر مركبى                و ؛1»يجِدواْ ما ينفقُونَ  
كه چشمانشان از اندوه اشكبار بود؛ زيرا چيـزى نداشـتند كـه در راه          يبازگشتند در حال  ) از نزد تو  (كه شما را بر آن سوار كنم،        

  . اينها هيچ گناهي نيست برگويد  قرآن مي.)و با آن به ميدان بروند(خدا انفاق كنند 
و ؛ 2»...نزِلَ إِلَى الرسولِ ترى أَعينهم تفيض من الدمعِ مما عرفُواْ مـن الْحـق     إِذَا سمعواْ ما أُ    و«: فرمايد   مي  در سوره مائده،   -2

ريـزد، بخـاطر    اشـك مـى  ) از شـوق (بينى كـه    نازل شده بشنوند، چشمهاى آنها را مى      ) اسلام(هر زمان آياتى را كه بر پيامبر        
شـنوند چشمـشان پـر از اشـك           نهاي با خدايي هستند كه وقتي آيات قرآن را مي          بعضي از مسيحيان انسا    .اند حقيقتى كه دريافته  

در به نظر شما .  و مورد قبول خدا هستندده اينها جزء انسانهاي صالحخداوند اينها را جزء صلحا معرفي كرده است و فرمو. شود مي
ارد، خيلـي   ست؟ بگويد خيلي به مـن علاقـه د         ا  اگر كسي بگويد آقا فلاني چگونه       خنده سند صداقت است يا اشك؟      ،عالم خودمان 

به نظر شـما ايـن حـرف درسـتي اسـت؟      ! خندد رسد مي گويد هر وقت به ما مي داني؟ مي يم از كجا مي   گوي  خيرخواه من است، مي   
گويد خيلي مـن را دوسـت دارد؛           آدمي است، مي    به شخصي بگوييم آقا فلاني چگونه      اما يك وقت  . خنده مصنوعي كه كاري ندارد    

. اين حرف درسـت اسـت     . شد  اختيار از چشمش اشك جاري مي      گويد يك روز به من مصيبتي رسيده بود بي         گوييم چطور؟ مي   يم
 يك آقايي با يكي دوست بود پدرش . بهترين سند دوستي استبريزد،اختيار اشك  انسان بياينكه . شود ريخت اشك مصنوعي نمي

خـورد كـه ايـن        ب قـسم    توانست  ، مي رسيد  يعني هر كس مي   . چشمانش قرمز شده بود   از دنيا رفته بود، اينقدر گريه كرده بود كه          
دو آيه اشك را نشان صـداقت       آن  قرآن كريم در    .  اشك ريختن بايد دل بسوزد و اين نشان صداقت است          براي. استدوستي واقعي   

در . تضرع همـان حالـت گريـه اسـت        , ضرع خدا را بخوانيد    با حالت ت   ؛3»...ادعواْ ربکُم تضرعا  «: فرمايد  باز مي . قلمداد كرده است  
كرديد، دعا خواندن بـا حالـت اشـك و           هنگامي كه استغاثه مي    ؛»...إِذْ تستغيثُونَ ربکُم فَاستجاب لَکُـم     «: فرمايد  سوره انفال مي  

يـك شـب بـه      . ريه نكردم التماس كردم   حاجتي داشتم و خيلي در خانه خدا ناله كردم، ولي گ          :  يكي از حافظان قرآن گفت     .تضرع
هـر  :  فرمودنـد  )ع(در چند روايـت اسـت كـه معـصوم         .  بريزي بايد اشك . شود  دند و گفتند تا اشك نريزي حاجتت روا نمي        خوابم آم 

 يعني ثواب و حـسنات آن را  4.شود چيزي نزد خدا وزني دارد، يك چيز است كه وزن ندارد و آن اشكي است كه در دعا ريخته مي                
 روايت است كه اگر در ميان       6 يا   5شايد  . باز در روايت است كه گريه كردن در دعا، موجب حرام شدن آتش است             . داند  نميكسي  

بـاز در روايـات   . كنـد  ي آنها رحـم مـي   كند و به همه ي آن امت نظر رحمت مي   كن باشد، خدا به همه      امتي يك نفر دعاخوانِ گريه    
 -2.  چشمي كه از خوف خدا در دل شـب گريـسته باشـد و اشـك ريختـه باشـد                    -1 :5است كه سه چشم در قيامت گريان نيست       
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مثـل  .  چـشمي كـه بـراي خـدا نگهبـاني داده باشـد         -3. چشمي كه از محارم خدا پوشانده شده باشد و به حرام نظر نكرده باشـد              
ي قيامـت خيلـي گريـه         البته گريه . اين سه چشم در قيامت گريان نيستند      . ها نگهباني داده باشند     ها شب  رزمندگاني كه در جبهه   

اينها همه محتواي روايات است كه من به صـورت كلـي بيـان             . گريه از روي نهايت اندوه و نهايت حسرت است        . ناخوشايندي است 
گويـد كـه آقـا مـا       كنـد و مـي      از امام سؤال مـي    . محبوبترين قطره نزد خدا، اشكي است كه از روي ترس خدا ريخته شود            . كنم  مي

و نيـز  ). حالت گريـه و اشـك بـه خـودت بگيـر     ( تباكي يعني خودت را به گريه بزن 1تباكي كن؛: فرمايد آيد؛ امام مي  نمي مان  گريه
  .داي است كه در حالت سجده گريه كن نزديكترين بنده به خدا بنده: اند فرموده

 در  الـدعا  توانيد مراجعه كنيد به كتاب       كه مربوط به آداب دعاست اگر شما بزرگواران بخواهيد مي          يك سري روايات هم وجود دارد     
خواهيم بنويسيم اول نامـه       ببينيد ما يك نامه كه مي     . كنم  من خيلي خلاصه عرض مي    .  آنجا آداب دعا ذكر شده است      اصول كافي، 

اگر بخواند  . تاين خيلي بد اس   . نويسيم آقاي مدير فلان اداره فوراً خواسته ما را انجام دهيد، خواسته ما فلان است و تمام شد                   نمي
اگـر هـم    . يـد گوي  اتـان را مـي      اي، ستايشي، سلام و دعاي خيري، بعـد خواسـته            مقدمه اول يك . ريزد   دور مي  كند و  نامه را پاره مي   

فلانـي  گوييـد مـا بـا     كنيـد و مـي   اي هم به اين آشناييت مـي  آشنايي داريد كه با ايشان صميميتي و آشناييتي دارد در نامه اشاره  
ست؛ در روايات آمده كه اول، بعد از بسم         دعا هم به اين شكل ا     .  ما كنيد  ، يعني اينكه يك فكري به حال      هستيمدوست و صميمي    

بعد از ستايش   . همينطوري خواسته امان را نگوييم    . يعني خدا را ستايش كنيم    . االله الرحمن الرحيم، حمد و ستايش خداي رحمان       
البته . كه در دعا مؤثر است اين است كه شما به گناه اقرار كنيد، به زبان بياوريدچون يكي از چيزهاي مهمي . خدا اقرار به گناهان  

چون در روايت داريم كه اگر گنـاهي  . نه اينكه آدم گناهاني را كه كرده بلند بگويد كه همه بفهمند و حرمت خودش را هم بشكند             
كـه روايـات بـسيار      . عد از آن صلوات بر محمد و آل محمد        ب. اقراري كه بنده نزد خدا كند     . هم كرديد، به كسي نگوييد، توبه كنيد      

مثل آن را ماسم از خود پيامبر هم توصيه شده كه . داريم كه دعا مادام كه اين درود بر پيامبر و آلش فرستاده نشود محبوس است
 در زيارت   2.قرار دهيد دعا  آخر  و وسط و    اول  درود بر مرا در     : بنديد، قرار ندهيد، و بعد فرمودند        عقب مركبتان مي   خورجيني كه به  

اَللهـم انّـي    «. كـنم    من شـما را اول ذكرتـان مـي         ؛»و مقدَمكمُ امَام طلبتي وحوائجي و اراده في كلُِّ اُموري         «: جامعه كبيره داريم كه   
             و دمحآلِ م و دمحلي ملِّ عليَك صع دمحآلِ م و دمحقِّ مبِح قينَ في قَلبـي           اَسئَلُكالي في ديني و َصيرهالبري وصفي ب لِ النوراجع....« 

  . دهد ببينيد اول دارد آداب را به ما ياد مي
 نـزد دعا عمل صالح است و عمـل صـالح           -2 ،آيات تضمين استجابت   -1 :)عرض كردم قبلاً  ( اثر نيستند   ينكه دعاها بي  دلايل ا 

  . خدا مستلزم پاداش است
اي كه شـما تعيـين         يعني آن خواسته   سته معين شخص به واسطه گناهي است؛       منع از خوا   ):را هم كه گفتيم   ( دعامعناي حبس   

دهند يـا اينكـه    شود، كه براي مؤمنان است يا حاجت ديگري به انسان مي       دهند يا در آخرت به بنده عطا مي         كرديد را به شما نمي    
  . كند خدا گناهي را به جاي حاجت پاك مي

مثل (دعا قضاي محكم شده را مثل رشته تابيده شده          : فرمايد  گويد امام مي     حتي روايت داريم كه مي     ،دهد   را تغيير مي   دعا قضا 
 ديديـد كـه در      .بعـد از اينكـه محكـم شـده        ؛  »بعد ما اُبـرِم ابرامـاً     « 3.كند  ، قطع مي  )شود با دست آن را تكه كرد        طنابي كه نمي  
 مـاه آمـدي و      6 فرصت داري اعتراض كني؛ حكم صادر شده و شما اعتراض نكردي و بعد از                 روز 20گويند آقا شما      دادگستري مي 

شما سر مهلـت   . شود كارش بكني    حكم قطعي شده است و ديگر نمي      : گويد  گفتي آقا من دليل پيدا كردم براي اعتراض، قاضي مي         
بـراي اينكـه ايـن بـلا و     . شـود  د، نازل هم مي   كه اجرا كني   رسد  دستور مي رسد كه حتمي شده،      قضاي الهي يك جايي مي    . نيامدي

گويد تا زماني كـه قـضاي الهـي اجـرا             حتي روايت داريم كه مي    . دارد  كند و خدا آن را برمي       مصيبت به انسان بخورد، بنده دعا مي      
بـه  . غيير دهـد   ت  را يعني بنده دعا كند و خدا آن قضا       .  يكي از معاني بداء كه در روايات آمده همين است          4.نشده فرصت دعا هست   
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خدا هـر چـه را بخواهـد محـو          ؛  1»...يثْبِت َ و اللّه ما يشاءُ و    يمح«. اين از اعتقادات ما است و قطعي هم است        . گويند بداء   اين مي 
 خدا .كند كه خود دعا از اعمال صالح است  بنده عمل صالحي انجام مي دهد يا دعايي مي.دارد كند و هر چه را بخواهد نگه مي مي

  . دارد  و آن را برميهم قضاي محتوم را لغو كرده
 درجـه دارد،  10گوينـد يقـين    شنويم كه يكي از مقامهاي بندگان شايسته راضي بودن به قضاي الهي است؛ مـي          ما زياد مي   :نكته

رفته ولي از خـدا     خدا فرزندش را از او گ     . بالاترين درجه يقين اين است كه انسان به آن حكم و قضاي ناخوشايند خدا راضي باشد               
؛ »الرضِا بِمكروه القضَا اَرفَـع درجـات اليقـين   «:  فرمود)ع(امام سجاد. خواست  من را ميدانم خدا خير گويد من مي    مي. راضي است 

كنيم كه خـدا ايـن    چيست؟ دعا مي اگر اين طور است پس دعا .بودن به قضاي ناخوشايند الهي بالاترين درجه يقين است راضي  
ببينيد همانطوري كه آن بـلا  . دارد؟ نهبا رضامندي  برگردان، اين حكم را فسخ كن، اين بلا را از من دور كن، آيا اين منافات         را بلا

لَولَـا تـستغفرونَ اللَّـه لَعلَّکُـم     ...«. اصلاً خدا خودش گفته. به دستور خدا نازل شده، دعا كردن براي دفع بلا هم محبوب خداست            

چرا هنگامى كه مجـازات مـا بـه          ؛3»...لَولا إِذْ جاءهم بأْسنا تضرعواْ    فَ« .كنيد تا خدا رحمتان كند     چرا استغفار نمي   ؛2»ترحمونَ
كني كه خدايا     گوييم تو كه راضي هستي به قضاي الهي چرا رفتي و گريه مي              مي.  اصلاً منافاتي ندارد   ؟تضرع ننمودند سيد،  آنان ر 

همان خدايي كه از ما خواسته به حكم او معتـرض نباشـيم و بـه حكـم او                   . هيچ منافاتي با هم ندارد    اين كار   . رداراين درد من را ب    
: چون امـام فرمـود    . پس اين اشتباه صورت نگيرد    . ز ما خواسته و راضي است كه دعا كنيم كه خدا آن بلا را بر دارد               اراضي باشيم،   

 تـا  ،هر گاه بلا بر شما نازل شد ملزم باشيد به دعا و تضرع در خانه خـدا                ؛  4»تضَرَُع الي االله عزَوجل    ا و فَاذا نَزلَِ البلاء فعَليَكمُ بدع    «
  . خدا بلا و گرفتاريتان را بر دارد

  از بيمـاري   پيشگيري. ن است تر از درما     امراض خيلي ساده    از  پيشگيري . بلا بيايد و بعد دعا كنيد       نگذاريد :يك نكته خيلي مهم   
گويند اگر   و متفقاً ميروايات متظافراً. علاج بلازده استتر از  پيشگيري بلا خيلي ساده. تر از علاج  فرد وبا زده است      يلي ساده وبا خ 

فرمايند هيچ وقت گرفتار      بنده قبل از اينكه بلا بر او برسد دعا كند و بگويد كه خدايا من را هيچ وقت گرفتار اين بلا نكن؛ امام مي                       
.  بگوييم خدايا حالا اين مشكل ما را حل كـن          و بعد   اين بهتر است يا اينكه صبر كنيم تا بلا به سراغمان بيايد            5.د شد آن بلا نخواه  

 حـضرت يـونس را در شـكم          زود جـواب   علت اينكه خـدا   . فرمايند دعاي بعد از بلا دير اثر است نسبت به دعاي قبل از بلا               امام مي 
گفـت،     اگر قبلاً تسبيح خدا نمي      ؛6»لَلَبِثَ في بطْنِه إِلَى يومِ يبعثُونَ       * أَنه کَانَ من الْمسبحين    فَلَولَا«: فرمايد ماهي داد، قرآن مي   

اشاره لطيفي به اين معناست كه يونس قبل : فرمايند فعل ماضي است، علامه مي» كان« اين ؛ماند تا روز قيامت در شكم ماهى مى
روايت است كه اگر بنده قبل از بلا        . گفت، در بلا وقتي دعا كرد، خدا جوابش داد           از بلا، تسبيح خدا مي     چون قبل . از بلا مسبح بود   

اين صدا براي مـا  : گويند يعني در رخا و آساني و آسايش دعا كن نباشد، وقتي بلا بر او وارد شد و رفت در خانه خدا، فرشتگان مي       
 اگـر كـسي بـدي در    8.گويند تا حالا كجا بودي كه حالا آمدي در خانه خـدا   مي در بعضي روايات است كه فرشتگان   7.ناآشنا است 

اش مريـضي   حق شما انجام دهد، حقي از شما را تضييع كند، بعد به خاطر اين ظلمش يك چـوبي بـه پـايش بخـورد، مـثلاً بچـه         
 كني، به خاطر شكـستن دل او گرفتـار          تو بايد فلاني را راضي    گيرد؛ بعد يك خوابي ببيند و در آن خواب به او بگويند كه              سختي ب 

شـود    خواهي كنـد، دل شـما راضـي نمـي         بيايد در خانه شـما و شـروع بـه عـذر           خبر هم به شما برسد، بعد اين آقا         . اين بلا شدي  
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اگـر گرفتـار نبـودي اينجـا هـم          . خواهي من را راضي كني     گوييد؛ تو تا حالا يادت نبود، حالا به خاطر رفع گرفتاري خودت مي              مي
 تـو  :گويـد  اند، ميد ز او هم راضي شويم، خدا كه ميحالا ممكن است كه ما نفهميم، بگوييم بنده خدا پشيمان است و ا           . آمدي نمي

تو نيامدي از من عذرخواهي كنـي، تـو از عملـت پـشيمان نيـستي، مـشكل پيـدا كـردي و                . آمدي كه مشكل خودت را حل كني      
حـالا اگـر بنـده خواسـت واقعـاً          . ز ابتلا تأثيرش كمتر است به خاطر اين است        اين كه دعاي بعد ا    . خواهي مشكلت را حل كني      مي

تأثيرش قوي شود؛ اگر دانست به خاطر چه گناهي بوده بايد از ته دل پشيمان شود و با خدا هم عهد ببند كه خدايا من ديگر اين                           
امام فرمودنـد اگـر قبـل از بـلا انـسان دعـا كنـد،                .  خواهد داد   را بعد برود در خانه خدا، خدا حتماً جوابش       . دهم  گناه را انجام نمي   

خواهيـد كـه      اگر مـي  :  يا بعضي روايات است كه امام فرمودند       )چندين روايت است  در اين مورد     (.ابدالدهر به آن مبتلا نخواهد شد     
 1.يـد در خانـه خـدا      وقتي گرفتار نيـستيد برو    . حاجتتان در بلا و گرفتاري زود مستجاب شود، موقعي كه گرفتار نيستيد دعا كنيد             

موقعي كه كارتان آسان است مرا ياد كنيد        ؛  »فاذكروني في الرخا اذكركم في البلاء     «:  در تفسير گفته شده    »فاذکرونی اذکرکم «
 اين نباشد كه بنده تا زماني كه همه چيزش جور است و مشكلي ندارد ياد خدا نباشد،                  .كنم و دعا كنيد، من در سختي يادتان مي       

كـرد، او را نهـي        من موردي ديدم، آقايي يـك گنـاهي مـي         . د و منبر  شود مسلمان و اهل مسج      ينكه گرفتار شد مي   ولي به محض ا   
اش آمـد؛     اي در زندگي    آورد، اتفاقاً فاجعه    چون اين گناه در روايت است كه در زندگي فاجعه به بار مي            . كردم، گفتم اين كار را نكن     

 و ديگر د؛ اينبار خدا مضاعفش را به او داد    باز هم به آن گناه ادامه دا      . كه از آن بلا جست    و آنقدر ائمه را قسم داد تا اين       متوسل شد   
 حـداقل انـسان     .ز ياد ببـريم   اين درست نيست وقتي ما مشكلمان حل شد و حاجتمان روا شد خدا را ا              . هم دعايش مستجاب نشد   

اي را ببيند و سه بار ايـن           است، اگر كسي شخص بلازده     يك روايتي است كه در مفاتيح هم آمده       . يك ارتباطي با خدا داشته باشد     
كنم كه من را عافيت داد از اين بلايـي            خدا را ستايش مي    ؛2»لعفَ مما ابتَلاك بِه و لوَ شاء     اني  فعااَلحمد اللهِ الَذي    «جمله را بگويد،    

زرنگـي  . مرش ديگر به اين بـلا گرفتـار نخواهـد شـد      امام فرمود تا آخر ع     .كرد خواست من را هم مبتلا مي      كه به تو داده و اگر مي      
ها سري بزنـد و بـه عيـادت مـريض بـرود و هـر                  اي يكبار يا ماهي يكبار يا سالي يكبار به اين بيمارستان            مؤمن اين است كه هفته    

. شـود  رفتـار نمـي  به آن بلا و مريضي گ بگويد، ديگر  نشكند سه بار اين جمله را آهستهمريضي را هم كه ديد براي اينكه دلش هم 
 ـاَلحمد لله الَذي «: ، بگوييد براي اهلتان هم دعا كنيد كه خدا اهلتان را هم هيچ وقت گرفتار آن بلا نكند          حالا اگر خواستيد   اني عاف

 بنده به آن بلا     اين هم از باب همان دعا كردن و ستايش قبل از بلا است كه روايت داريم كه                . »لعف  شاء و اَهلي مما ابتَلاك بِه و لوَ      
  .     گرفتار نخواهد شد

  بسم االله الرحمن الرحيم
 :سؤالات

اند كه خنده بر گريه مقدم است؟ آيا اين مطلب  ، اين را استفاده كرده»انه اضحك و ابكي«ي  بعضي در مورد آيه -1
خداوند . دقت كنيد. از باب توحيد افعال است »انه اضحك و ابكي« ببينيد درست است؟ چرا خنده اول آمده است؟

. خواهد بگويد هيچ خنده و هيچ گريه و هيچ فعلي نيست مگر آنكه فعل خداست گرياند، آن قسمتي است كه مي خنداند و مي مي
ي خوب است يا بد  هكار ندارد به اينكه گريه، گري. خنديدن و گرياندن و امات و احيا و اغني و اقني همه از باب توحيد افعال است

خنده  اي هم به يك مؤمن كرديد، يا يك شخص به يك پيغمبر ي مسخره شما اگر يك خنده. ين خنده خوب است يا بد ايا اينكه
در مورد . چون هيچ چيزي نيست مگر آنكه فعل خداست.  فعل خداست ي توحيد افعال، ي تمسخر هم از ناحيه كرد، اين خنده

ها بابي   بعضي امكان ندارد كه با هم بياورد،. خنده را اول بياورد و يا گريه راتقدم و تأخر هم بايد گفت كه خداوند بالاخره يا بايد 
اين .  استتر بود اول آورده شده است و چون اهميت آن يكي كمتر بود دوم آمده  اند كه چون فلان مسئله مهم در تفسير باز كرده

اي نيست جز اينكه يكي  داوند بايد چه كند؟ چارهخ. فرض كنيد دو چيز باشند كه در اهميت مساوي باشند. اشتباه استحرف 
 بله، زماني شما بر ارجحيت مورد اول.  در حاليكه مساويندگوييم اولي ارجح و مقدم است يكي را كه اول آورد، ما مي. اول باشد
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آنجا اين سخن . رد دليل داريد بر اينكه اول آمدن يك شيء به خاطر اين است كه در نزد خداوند اهميت بيشتر داداريد،دليل 
  .درست است

 بعضي وقتها طبق روايات بنده كافر و  ،هميشه نهتوان زود مستجاب شدن دعا را دليل حبط اعمال دانست؟  آيا مي -2
الدعوه  اي مستجاب بعضي وقتها هم اينگونه نيست و عده. دهد ي خدا نرود، زود حاجتش را مي براي اينكه در خانه گناهكار است و

 .كنند، سريع اجابت خواهد شد سانهاي صالحي هستند هنگامي كه دعا ميان. هستند
كنند اگر در درخواست چيزي از خدا خيلي زياد اصرار كنيم، خداوند قهرش  در باب دعا بعضي مردم تصور مي -3

 مثلاً. كنگويند از خداوند چيزي بخواه ولي زياد روي آن اصرار ن لذا مي. دهد گيرد و عكس آن چيز را به ما مي مي
اتفاقاً  آيا اين اعتقاد درست است؟. دهد العضو به وي مي  بر اثر اصرار زياد، خداوند فرزند ناقص مادري كه فرزند ندارد،

 اي خدايي كه الحاح كردن و ؛»ينحل المحاحلْ ابح ينْيا م« 1.روايت تأكيد كرده است كه خداوند اصرار در دعا را دوست دارد
شود، بد  به عكس هدف ميرسيدن آن چيزي كه باعث .  البته اين اصرار با ادب باشد. بنده در دعا را دوست داريسماجت كردن
 اينكه بنده مؤدبانه ،دستور به خدا دادن استكني و  ادبي كردن و تحكم كردن و خدايا چرا حاجتم را روا نمي دعا كردن و بي

يك روايت هم نيست كه به اين مسئله تأكيد .  چيزي است كه اصلاً به آن سفارش شده استچيزي را از خداوند درخواست نمايد،
 .نموده، روايات زيادي در اين زمينه هست

خداوند وسيله .  اشكال نداردآيا اين صحيح است؟. دهم اي براي رسيدن به معصومين قرار مي گاهي اوقات خداوند را وسيله -4
اين .  را نصيب من كند)عج(امام زمانكنم كه به طور مثال خداوند رؤيت يا رضايت  وييم كه دعا مينيست، منتها بايد اينگونه بگ

 .دعاي خوبي است و اشكالي هم ندارد
 اولاً اينكه تا جايي كه .كنم نگرانم كه مبادا اين درخواست و دعا به خير و صلاح من نباشد بعضي وقتها كه دعا مي - 5

هاي شخصي كه در ابتدا خدا را  جتاز خودمان دعا اختراع نكنيم، مگر حا. اند، دعا كنيم كه به ما گفتهراه دارد، دعا را همانطور 
مثلاً خدايا من سردرد . خدا را تسبيح كنيم و سپس حاجتمان را به خدا بگوييم. بيت ستايش نمودند، ستايش كنيم نگونه كه اهلآ

 .هاي شيطان را هم به دل خود راه ندهيد د و وسوسهاين اشكال ندار. اين بيماري را از من بردار. دارم
 شود؟ اش هم حبط مي  آيا تأثيرات اخروي شود، ي گناهي حبس شده و تأثيرش حبس مي دعايي كه به خاطر كفاره -6

ن گناه بخشد كه به خاطر آ دهد يا گناهي را مي ي ديگري به انسان مي يا خداوند خواسته. كند بالاخره در يك جايي اثر مي. خير
ممكن است گناهي باعث حبس دعاي شما شده باشد، دعا كنيد و بعد خداوند آن گناه را بخشيد و دعاهاي . دعا حبس شده است

 . يا اينكه در آخرت پاداش آن دعا داده خواهد شد.  مستجاب شود بعدي شما،
  رسيد و)ع( امام صادقي خدمتاز طرفي گفتيد كه شخص. در دعا كردن و خواستن حاجت از خداوند بسيار گفتيد -7

منافات اين دو براي خواستن حاجت . يعني دعا از خود نسازيد.  نخوان:ش را بخواند كه امام فرمودندخواست دعاي
زماني من دعايي اختراع .  است خدايا، مشكل من را حل كند دو گونه در دعا بگوييد دعا ساختن با اينكهخود چگونه است؟

اما اينكه شما در دعا .  نهي شده است،الفاظي را كنار هم گذاشتن دعا اختراع كردن و. ين خوب نيستكنم براي خود كه ا مي
نامه براي  اي مناجات دعاساختني كه اكنون هم در جامعه رسم شده است كه عده. اين منعي ندارد. بگوييد خدايا، من بدهكارم

البته آنهايي هم كه . ا هيچ دعا و مناجاتي بهتر از دعاي معصومين نداريمدر حاليكه م... كنند و و دعا اختراع مي!! نويسند خود مي
اند، ولي اگر  طور حرف دلشان را نوشته اي بخوانند و با اين ارتباط با خدا برقرار نمايند، همين اند براي اين نبوده كه عده نوشته

 .  خواهد بود)ع(امام صادقمشمول همان نهي   بخواهد به عنوان دعا از آن استفاده شود،
اي كه برادران   بگوييد گريه لطفاً. توان به راحتي كرد، ولي گريه و اشك اين حالت را ندارد ي مصنوعي مي خنده -8

  وقت اراده كنم،گفت من هر آقايي مي. گفتم كه خيلي مشكل است. من نگفتم محال است؟ اي بود  چگونه گريه يوسف كردند،
شود اين حالت را ايجاد  به سرعت نمي. كنند چيني مي  خواهند گريه كنند، ابتدا يك زمينه  كه ميولي آنهايي. شود اشكم جاري مي
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يكي .  هم از دو جهت بود)ع(برادران يوسف. شود كم اشكش جاري مي برد و كم حالت و فضاي غم ميخود را در   كاملاً. كرد
 ناراحت بودند از اينكه از برادر جدا شده واقعاً. ي نرفته بودبالاخره محبت برادري كه جاي. حسادت بود و يكي هم محبت برادري

حال ناراحت بودند و  به هر. خواستند كه يوسف را دور كنند كه پدر او را بيشتر دوست نداشته باشد از يك طرف هم مي. بودند
. ها مانند بعضي از اين هنرپيشه. ي مصنوعي هم بكند محال نيست و ممكن است كسي بتواند گريه. ي گريه كردن را داشتند زمينه

چند . كرد يك شخصي نقش پدر شهيد را بازي مي. كردند رابطه با دفاع مقدس و شهيد بازي مي اي در يك بار در جايي نمايشنامه
و نمايش به هم !!  روي زمين افتادندن اين گريه واقعي شد كه همهوسط اين نمايش چنا. كردند ي شهيد گريه مي نفر سر جنازه

 . گويي است  گريه سند راست  ولي عموماً و غالباً!كرد و آن شهيد هم خودش گريه ميورد خ
يا خواندن آبا توجه به اينكه ما تسلط كافي به معاني آنها نداريم، . دعاهاي مختلف در مفاتيح الجنان آمده است -9
كه داريد در اين دعا از خداوند چيزي را درخواست دانيد   بالاخره شما مي.مؤثر است.  بلهنها بدون توجه به معني مؤثر است؟آ

ي  توانند معاني همه ي مردم كه نمي  گريه را داريد و بالاخره همهو دانيد، آن حال تضرع اي را نمي كنيد، حال معناي كلمه مي
زماني كه توجه . كند دانستن معنا به بيشتر شدن توجه كمك مي. دعاها را بفهمند و خداوند نيز چنين تكليفي نخواسته است

  .شود تر مي بيشتر شد، در نتيجه انسان به استجابت نزديك
  نكات مهم در دعا از ديدگاه روايات

 و محكم نكني. دستور به خداوند ندهيم.  كردن است كه خيلي سفارش شده است، همان الحاح و اصرار در دعا: ي اول نكته
شود؟   اگر تو حاجت ما را روا كني، چه چيزي از تو كم ميكني؟ نميكار را خدايا چرا اين. خواسته نبايد غيرمؤدبانه مطرح شود

 با خداوند صحبت كرديد، اصرار كردن نه تنها عيب ندارد، كه اگر اينگونه. بايد مؤدبانه باشد. خداوند صحبت كردگونه نبايد با  اين
 17 ركعت نماز بخواني بهتر است يا روزي 50شما روزي . خداوند دوست دارد، چرا؟ دليلش روشن است. توصيه هم شده است

كنيد كه خدايا ما را به راه راست هدايت كن،  ولي در   و دعا مي»اهدنا الصراط المستقيم«: گوييد  بار مي10 ركعت 17ركعت؟ 
د، زياد اين مانند اين است كه بگوييد كم عبادت كني.  بار گفتن نزد خداوند محبوبتر است43.  بار خواهيد گفت43 ركعت 50

بگوييم . خير، اصرار بر دعا و خواسته نزد خدا با رعايت ادب خيلي هم خوب است!! عبادت نكنيد كه پيش خداوند محبوب نيست
  .خواهم، ولي اگر رضاي تو هست، اين خواسته را به من عنايت كن خدايا من مخالف رضاي تو چيزي را نمي

 دعايش  ر دعا كند،مده است كه اگر يك مؤمن چهل باآت ادر رواي. ي بخوانيد خيلي تأكيد شده است كه دعا را جمع:ي دوم نكته
شود و اگر چهل مؤمن   و اگر ده مؤمن چهار بار دعا كنند و يك خواسته را مطرح كنند، آن دعا مستجاب ميشود مستجاب مي

 واحد را از خداوند بخواهد، اين به ي  يعني يك انسان مؤمن اگر چهل بار يك خواسته1.شود  دعا مستجاب مي يكبار دعا كنند،
دعاي جمعي خيلي . حاجتش را به وي خواهد داد. نه:  كه بگويدكند حيا مي فهم نهايت اصرار رسيده است و خداوند به تعبير عامه

ي حال خيلي گويند ما در تنهاي  بعضي ميمثلاً. پس اگر بتوانيد به جلسات دعاي كميل برويد و تنها دعا نخوانيد. مورد تأكيد است
خوب ممكن است، البته ولي هر دوتايش لازم است، يعني سعي كنيد دعاي جمعي را هم از دست ندهيد كه دعاي . بهتري داريم

عكس جلسات دعاي  بر. شود سفانه در سطح شهر جلسات دعاي كميل ما خيلي شلوغ نميمتأ. جمعي تأثير بسيار زيادي دارد
اي يكبار  ترين دعاهاست سعي كنيد هفته ولي دعاي كميل را كه از جليل.  روبرو هستيمه با استقبال مردم صبح جمعندبه كه

  . حتماً بخوانيد
روايتي است كه مرحوم شهيد ثاني در كتاب . باشد  مي باعث استجابت در روايات آمده است دعا كردن براي ديگران:ي سوم نكته

يك . است )ع(امام كاظمالقدر ائمه از جمله  جندب يكي از اصحاب جليل  بن  عبداالله.اند شرح لمعه و در بحث حج و عرفات آورده
گويد ديدم كه عبداالله از ظهر روز عرفه همين كه روي پايش ايستاده بود،   مي يكي ديگر از اصحاب امام.چشمش هم نابيناست

به او گفتم . رمز شده استعصر كه شد ديدم كه چشم ديگرش هم از شدت گريه ق. مرتب دعا كرد و اشك ريخت و گريه كرد
گريه را بس كن كه من بر تو از چشم ديگرت . عبداالله تو آنقدر گريستي كه نزديك است چشم ديگرت را نيز از دست بدهي

                                                 
  1، حديث 242 همان، ص -1
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بعد گفت از . ي دعاهايم براي مؤمنان ديگر بود همه. به خدا سوگند كه من امروز براي خودم دعا نكردم: به من گفت. ترسم مي
فرمايد كه صدهزار برابرش را به  كس كه روز عرفه براي مؤمنان دعا كند، خداوند به فرشتگانش مي هر: كه فرمودمولايم شنيدم 
كس چهل مؤمن را  كه هر اند  مرحوم علامه طباطبايي در رابطه با دعا كردن براي چهل مؤمن روايات زيادي آورده1.خودش بدهيد

هر كس چهل نفر از مؤمنين را  :مده استآ باز در اصول كافي 2.شود  روا ميحاجتش خودش  دعا كند و بعد خودش را دعا كند،
ي اينكه در نماز شب چهل مؤمن را   فلسفه.شود  كند سپس براي خودش دعا كند، دعايش مستجاب ميبراي خود، دعاقبل از دعا 

هاي اسلام است كه  ين يكي از ويژگيا. به خاطر اينكه دعاي خودتان نيز قرين استجابت قرار بگيرد. كنيم همين است دعا مي
 كه وجود دارددلايلي . انسان ايثار داشته باشد و قبل از اينكه به فكر خودش باشد به فكر برادران و خواهران مؤمن خودش باشد

ا اين هم بايد يك فرهنگ عمومي شود كه بندگان خوب خد. كنيم براي او زودتر مستجاب خواهد شد وقتي ما براي كسي دعا مي
ديدم مادرم : فرمايند  مي)ع( امام حسنايد كه ن حديث معروف را شنيدهآ. كنند اول براي خودشان دعا نكنند زماني كه دعا مي
 اول همسايه ؛»ار الدم ثُلجاراَ«: كنيد؟ فرمود گفتم مادر چرا براي خودمان دعا نمي. اش هم براي ديگران بود مه ههر چه دعا كرد،
  .  ايثار و فداكاري بايد در دعا كردن هم تبلور داشته باشد اين.و بعد خودمان

  :امتحان و ابتلاء
؛ 3»...نفُسِ والثَّمراتلاموالِ واقْصٍ من الاََ الْجوعِ و لَنبلُونکُم بِشيءٍ من الْخوف و و«. كنيم  يك سري از آيات اشاره ميبهابتدا 

لام ، لام تأكيد است كه به  (.كنيم ها، آزمايش مى  ترس، گرسنگى، و كاهش در مالها و جانها و ميوهطعاً همه شما را با چيزى ازق
 تأكيد كرده است  هم دو بار با يك قسم،يعني در واقع در اين آيه خداوند. گويند و نون هم تأكيد ثقيله است ميهم قسم لام آن 

) اند نقصان در فرزندان است كه بعضي گفته( با گرسنگي و ترس و نقصان ثمراتما حتماً شما را . كنيم كه حتماً شما را امتحان مي
لَنبلُونکُم حتى نعلَم الْمجاهدين  و« :خورد ي ديگري خداوند قسم مي باز در آيه. هاي صابر كنيم و بشارت بده به انسان يش ميزماآ

و نکُمم و ابِرِينکُ الصاربأَخ لُوبنمجاهد و صابران شما را مشخص سازيمكنيم تا انسانهاي  ما حتماً شما را امتحان مي؛4»م  .
و آن وريم آ ها و قرار گرفتن در رنجها بالاخره انسانهاي مجاهد و از خودگذشته و فداكار را ما بيرون مي يعني با بلاها و سختي

  .اينجا نيز قسم خورده و تأكيد كرده استباز در . كنيم  را آشكار ميخبرهاي دورن سينه و ماهيت شما
 ؛5»...رفَع بعضکُم فَوق بعضٍ درجات لِّيبلُوکُم في ما آتاکُم رضِ والَّذي جعلَکُم خلاَئف الاَهو  و« :در سوره انعام آمده است

 يكي از  مثلاً( .از بعضي جهات بالاتر از ديگران قرار دادهاي خودش در زمين قرار داد و بعضي از شما را  خداوند شما را خليفه
  .  تا در چيزهايي كه به شما داده است، شما را امتحان كند)براي چه؟. ديگري از جهت قدرت، عزت، يكي از جهت رفاه  جهت مال،

 و سرانجام كنيم ا بديها و خوبيها آزمايش مىو شما را ب ؛6»ونَإِلَينا ترجع الْخيرِ فتنةً و نبلُوکُم بِالشر و و...«: فرمايد باز مي
  .شويد بسوى ما بازگردانده مى

اين از  )اينكه من توانستم تخت بلقيس را به اين سرعت بياورم( ؛7»... قَالَ هذَا من فَضلِ ربي ليبلُونِي... «:صف برخيا گفتآ
سوگند كه شما در مالتان و جانتان امتحان  ؛8»...أَنفُسِکُم لَتبلَونَّ في أَموالکُم و«. فضل پروردگار من است، تا مرا آزمايش كند
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خدا اين بلا را بر سر شما آورد، گرفتار شديد تا خدا آنچه در سينه و دل  ؛1»...ليبتلي اللّه ما في صدورِکُم و...«. خواهيد شد
اي متزلزل است و محبت خدا در دل شما تا   ايمان عاريهكند كه آيا ايمان كامل است يا خير؟ و شما را آزمايش داريد ظاهر كند

هم  أَحسِب الناس أَن يترکُوا أَن يقُولُوا آمنا و«. اين آيه مربوط به غزوه احد است. كجاست و تا كجا خدا و رسول را دوست داريد

 يعني ؟شوند و آزمايش نخواهند شد ، به حال خود رها مى»ايمان آورديم«: ند همين كه بگويندآيا مردم گمان كرد ؛2»لَا يفْتنونَ
ما آنچه را روى زمين است زينت آن ؛ 3»إِنا جعلْنا ما علَى الْأَرضِ زِينةً لَّها لنبلُوهم أَيهم أَحسن عملًا «.كنيم همه را امتحان مي
ها  ن زينتآيابي به   مردم براي دست، وقتي اشياء زينت شدند.كنند  را بيازماييم كه كدامينشان بهتر عمل مىقرار داديم، تا آنها

ها مشخص خواهد شد كه چه كسي حق را رعايت  در تصادم. در اين تلاشها تزاحم و تصادم پيدا خواهد شد. گيرند سرعت مي
اندازي  كند و چه كسي به حقوق ديگران چنگ پوشي مي چشمچه كسي از حق خودش . كند و چه كسي دنبال باطل است مي
 گويند، كلك گذارند، دروغ مي  سر هم ميهمين مال چقدر كلاه شما ببينيد به خاطر. ها مال است يكي از اين زينت. كند مي
كس در اين دنيا به سر    هيچشد، اصلاً اگر باطن اين دنيا در نظر مردم پيدا مي.  امتحان بد دادن استاين. كنند زنند و گناه مي مي

ما براي : فرمايد قرآن مي. آورد، براي اينكه به يك زينت دنيا برسد ذب مياگويد، شاهد ك در دادگاه دروغ مي. زد ي هم نمي و كله
ت اول رسيديم، دنيا را به حال) يعني تحقق امتحان ( ولي وقتي ما به هدفمان اينكه شما را امتحان كنيم، دنيا را جذاب كرديم،

يا أَيها الَّذين آمنواْ لَيبلُونکُم اللّه بِشيءٍ من  «.كنيم حاصل مي ها را خاك بي ي اين زينت حالت اول چه بود؟ همه. گردانيم برمي

و يکُمدأَي الُهنت ديالص کُماحبه آن برسانيد و بگيريد و يا با  اي مؤمنان، خدا با شكاري كه هنگام احرام بتوانيد دست ؛4»...رِم
 وقتي در  شود، شكار پيدا نمي  مراد اين است زماني كه احرام نيستيد اصلاى.كند سلاح بتوانيد آن را بزنيد، شما را امتحان مي

ا خد!! ترسد كند و حتي از شما نمي مرتب خودش را به شما نزديك مي!! احرام هستيد، اين كبوتر حرم كه چاق و چله هم هست
مثلاً شخص شكارچي است و در طول سال هم . ها بودند كه صيد حرم را از پا درآوردند، شكارش كردند خيلي. كند امتحانت مي

به طوري كه ! رود  يك آهوي خيلي زيباي كوهي از اين طرف مي روزي كه به احرام رفت،  هيچ شكاري گيرش نيامده است، اتفاقاً
حالا . ن الهي استحواستان باشد كه اين امتحا. خواهد امتحانت كند خداوند مي: فرمايد ن ميقرآ! تواند شاخش را بگيرد حتي مي

. اين امتحان است. دهد يه را عموميت بدهيم، به اين صورت كه خداوند يك مال حرامي را بر سر راه شما قرار ميتوانيم اين آ مي
  . اين اختصاص به صيد ندارد. دهد اه است، بر سر راه انسان قرار ميداند كه اين گن يك گناهي كه التذاذ نفساني دارد و انسان مي

  :مواد امتحان
ي  ن ماده وسعت و تنگنايي هست، آ جود دارد، يعني سعه و ضيقي و چيزي كه در آن قبض و بسطي وجود دارد، هر: امام فرمود

همچنين عزت . سلامتي هم به همين صورت است). قبض( تواند كم شود و هم مي) بسط( تواند زياد شود  مال مي5.امتحاني است
ي امتحاني   آن ماده ي امام هر چيزي كه در آن قبض و بسطي وجود دارد، برومندي، قدرت، فرزند، و به طور كلي بنا به فرمودهآو 

هي در آنجا امتحان ال. ل امتحان استوشممشويد كه تمام امور شما  در نتيجه اگر به اطراف خود نگاه كنيد، متوجه مي. است
كند، اينكه  هاي سابق گفتيم و اينكه چرا خداوند كفار را نابود نمي در بحث . وجود دارد و اصلاً دنيا براي امتحان خلق شده است

همانطور كه گفتيم اگر . كس نتواند حق را انكار كند  كند كه همه ايمان بياورند و هيچ ترين آياتش را ظاهر نمي چرا خداوند قوي
اگر هم خيلي ساده باشد، . بازند اگر امتحان خيلي سخت باشد، خوبان هم مي. ود، ديگر امتحان معنايي نخواهد داشتاينطور ش

ها آشكار  بعضي از حجت. شوند، براي اينكه امتحان معتدل باشد، بايد برخي معجزات ظاهر شود و بعضي نشود بدان هم برنده مي
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كمالها .  امنيت، فرزند، مال ها همه امتحانند، مانند نقصان در سلامتي، اما نقصان. اشدشكار نبآشود، برخي از آيات پيدا و گروهي 
مال امتحان . اين فضل خداوند است كه من را امتحان نمايد: گويد مانند حضرت آصف با آن كمالهاي عجيب مي. هم امتحان است

  . قدرت و ضعف هم امتحان است.  يك نوع امتحان است بيماري هم طور سلامتي امتحان است، همين.  فقر هم امتحان است است،
  :اصل امتحان
اين سنت و تقدير الهي است و اصلاً هم اين دعا مستجاب شدني (. برم از امتحان نگوييد به تو پناه مي:  فرمودند)ع(اميرالمؤمنين

ناپذير است، ولي نوع  اصل امتحان اجتناب 1.كننده ها و امتحانات گمراه به خدا پناه ببريد از فتنهولي :  سپس حضرت فرمود)نيست
: گفت يكي از دانشجويان مي. شود كه خداوند امتحان سخت بگيرد يعني عملكرد ما باعث مي. امتحان تا حدودي اختياري است

ديد كه سرزده آمد و . سؤال امتحان را داد و به ما اعتماد كرد و از كلاس بيرون رفت. قبل از امتحان يك استاد خارجي داشتيم
ي همه را  بعد برگه. خيلي به ايشان برخورد و عصباني شد و گفت من از شما انتظار نداشتم. همه در حال تقلب كردن هستند

 يعني   نياورد،6هيچ كس بيشتر از . يعني از روي كتاب نگاه كنيد. سپس سه سؤال مطرح كرد و گفت جزوه باز. گرفت و پاره كرد
  ! گرفتند10طوري سؤال داد كه همه زير 

ماجرا به . دهد آناني كه خداوند روز شنبه از صيد ماهي نهي شان كرد توضيح مي) اصحاب سبت( اسرائيل قرآن كريم در مورد بني
داد و بالا و پايين  بزرگ و حتي روي آب هم مانور مي! ي گوسفند آمد به اندازه شد ماهي مي اين صورت بود كه روز شنبه كه مي

ها هم فهميده   هيچ خبري از ماهي نبود و گويا اينكه اين ماهيوض در ساير ايام هفته،در ع. كردند گاهش مياينها ن!! رفت مي
اَسأَلْهم عنِ الْقَرية الَّتي کَانت حاضرةَ الْبحرِ إِذْ يعدونَ  و «:فرمايد ن ميآقر! گيري در روز شنبه دارند بودند كه اين قوم منع ماهي

ي السفعاً ورش هِمتبس موي مهانيتح يهِمأْتإِذْ ت تقُونَ بفْسوا يا کَانم بِملُوهبن ککَذَل يهِمأْتونَ لاَتبِتسلاَ ي موو از آنها درباره ( ؛2»ي
كردند؛ همان  خدا مى) نىو نافرما(زمانى كه آنها در روزهاى شنبه، تجاوز ! شهرى كه در ساحل دريا بود بپرس) سرگذشت(

شدند؛ اما در غير روز  آشكار مى) كه روز تعطيل و استراحت و عبادت بود، بر سطح آب،(هنگام كه ماهيانشان، روز شنبه 
شد ماهي  ز شنبه كه مي رو).كردند آمدند؛ اين چنين آنها را به چيزى آزمايش كرديم كه نافرمانى مى شنبه، به سراغ آنها نمى

آمدند و در . گيريم گفتند ما روز شنبه ماهي نمي. اينها آمدند و كلاه شرعي درست كردند. مدآ آمد، روز غيرشنبه كم مي فراوان مي
سپس آب در . دادند ها سدي قرار روز يكشنبه و دوشنبه كه كار ممنوع نبود، از دريا كانال كندند و تا ساحل آمدند و براي كانال

ها در داخل كانال  كردند و ماهي ها هدايت مي نها را به سمت كانالآمدند به طريقي آ ها مي اهيروز شنبه كه م. شد  ميكانال جمع
بعد !! كردند ها را صيد مي شدند و اينها هم روز بعد با خيال راحت ماهي ها حبس مي ماهي. بستند گرفتند و درشان را مي قرار مي

هايي كه امروز در  رس عبرتي است براي اين كلاه شرعي درست كردناين هم د. داند قرآن اين كار را تجاوز از حد خدا مي
خدا . ام ديگرشود و خيلي كارهاي حر ها حلال مي كلاه شرعي گاهي اوقات ربا با همين. ي ما رواج پيدا كرده است جامعه

مانند آن  .شان بود به خاطر نافرماني  كرديم،نها را سخت امتحان آ اگر ما ؛»کَذَلک نبلُوهم بِما کَانوا يفْسقُونَ...« :دايفرم مي
ما   پس اينكه چطور امتحان بشويم دست خود. هايتان را خواهم داد ادبي ها و بي نظمي  در امتحان جزاي اين بيگويد معلمي كه مي

رحم را  كي به والدين و صلهاگر مثلاً ني. ناپذير است در بحث آثار گناهان گفتيم كه امتحان الهي اجتناب. بستگي به عمل ما دارد و
اصل امتحان . اگر عاق والدين شدي، خدا با فقر امتحانت خواهد نمود. كند  خداوند با غنا و مال امتحانت مي به جاي آورديم،

 : فرمود)ع(امام علي. ناپذير و نوع امتحان به عمل ما بستگي دارد و تا حدي اختياري است كه امتحان شيرين باشد يا تلخ اجتناب
  . كننده هاي گمراه ها و آزمايش به خدا پناه ببريد از فتنه

مرتكب شود كه اگر در بحث گناهان به خاطر داشته باشيد گفتيم كه وقتي انسان گناهي  امتحان با مجازات و پاداش جمع مي
ن موفق همان پاداش پايان امتحا. كند، ان مجازات در عين حال كه مجازات است، امتحان هم هست  خداوند مجازاتش ميشود،
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؛ 1»...إِذ ابتلَى إِبراهيم ربه بِکَلمات فَأَتمهن و« ،)ع(حضرت ابراهيميكي در مورد . كنيم كه به دو نمونه اشاره مي. عظيم خداست
هم به خودش و هم . داد پس از موفقيت مقام امامت را به وي .و او به خوبى از عهده اين آزمايشها برآمد خدا ابراهيم را آزمود

كس  هر ؛2»مولاًه فلم ير ذالك اَختْباراَ فقَدَ ضيع مأ من ضُيِقَ عليه في ذات يدهنَّا«:  فرمود)ع(امام علي. اي كه ظالم نباشند به ذريه
وفق عطا  مكه پس از امتحان(دستش تنگ شود و گرفتار محنت شود و اين را امتحان خداوند نپندارد، يك پاداش بزرگي 

هر . پس در امتحان الهي به اميد پاداش الهي بايد صبوري كرد. صبري و ناشكري كند بي   مثلاً. را ضايع كرده است)كنند مي
ايم، خداوند دارد  دانيم گناهي كرده گويند نمي آيد مي اي كه پيش مي ها يك حادثه بعضي. اي در زندگي امتحان است حادثه

هم به خاطر تقربتان است، هم به خاطر امتحان است و هم به اين دليل است كه يك .  تقربمان استكند، به خاطر امتحانمان مي
جا چوبش  كه اگر مؤمن گناه كند و راه بخشش نداشته باشد خداوند همين به خاطر تقرب را گفتيم. جايي پاي شما لغزيده است

اينكه امتحان است گفتيم . زند گناه به كسي چوب نمي وند بيچون خدا   اين هم كه مشخص است، زند، به خاطر گناه است، را مي
اينكه اختيار شما به دست . اي را خالي از امتحان الهي ندانيد هيچ حادثه. در عين حاليكه مجازات گناه است، امتحان هم هست

متحان است، مسئوليت به شما كسي داده شد، اين براي شما يك نوع امتحان است، اختيار كسي را دست شما دادند، اين برايتان ا
گويد هر چيزي كه در آن  روايت مي. مالي به شما دادند، از شما گرفتند اينها همه امتحان است.  براي شما امتحان است دادند،

هرچه قابليت امتحان بودن را داشته باشد، قطعاً براي انسان امتحان است، چون . ي امتحان است  به منزله قبض بسطي هست،
 حوالِ الاَبِلُّقَفي تَ«. دهد كه اين عكس العمل شخصيت او را نشان خواهد داد  در آن مسئله حتماً يك عكس العمل نشان ميانسان

لِّعمج هركسي خودش را در دنيا نشان خواهد داد.ي هر انساني معلوم مي شود ؛ در دگرگوني حالات زمان جوهره3»جال الرِّرَواه  . 

  اهرينآله الطّ د ونا محمنبي دنا واالله علي سي يلّص و                  

 :خلاصه مطالب
 :اقسام برخورد خدا با دعاي بنده

  استجابت خواسته او -1
  .)استجابت دعا و دستور حبس آن پس از صدور گناه: روايت( حبس دعاي او بخاطر گناهي -2
   .خواسته وي دادن امتيازي ديگر به بنده بخاطر عدم مصلحت در -3
  .دادن مطلوبي بهتر به دعا كننده -4

  . اعطاي سلامتي يا فرزند شايسته← درخواست ثروت :مثال
  .خير براي بزرگتر نمودن ثواب و پاداش تأ-5
  .بدل دادن ثواب اخروي -6
  .)بعكس كافر( اش را بشنود خدا دوست دارد مرتب ناله -7

  .كند خالي برگرداند  او حيا مي اگر دست بنده به طرف خدا دراز شد:روايت:  اجابت همگاني
  . دعاي موسي و نابودي فرعون← سال 40و گاه تا  20گاه تا  :خير اجابتتأ

  :خوانانتمجيد از دعا
 »إِنَّ إِبراهيم لَحليم أَواه منِيب« ‐  دعاء =ٌواهلا  ←»واه حليمإِنَّ إِبراهيم لا...« ‐

  :اشك سند و دليل صداقت: اشك
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‐» و لَّواْ ووت هلَيع لُکُمما أَحم لاَ أَجِد قُلْت ملَهمحتل کوا أَتإِذَا م ينلَى الَّذقُونَ لاَ عنفا يواْ مجِدا أَلاَّ ينزعِ حمالد نم يضفت مهنيأَع« 

 )92توبه آيه (

‐» و سا أُنزِلَ إِلَى الرواْ معمإِذَا سقالْح نفُواْ مرا عمعِ ممالد نم يضفت مهنيى أَعر83مائده آيه (»...ولِ ت( 

  .شود دعا با اشك بسرعت اجابت مي
 )55اعراف آيه (»...ادعواْ ربکُم تضرعا «‐

‐» لَکُم ابجتفَاس کُمبيثُونَ رغتسإِذْ ت...« 

 .شكهر چيز وزني دارد جز ا -

  .حرام شدن آتش= ريزش اشك در دعا  -
  . رحمت به آن امت←يك گريه كن در ميان يك امت  -
 .چشم گريان در قيامت گريان نيست -

  .)اشك از خوف خدا در شب( محبوبترين قطره -
  .دعوت به تباكي در دعا در صورت نيامدن اشك -
   ساجد در حال گريه←ترين حال بنده به خدا  قريب -

  )اصول كافي(ه كتاب الدعاء   مراجعه ب← آداب دعا
   .  مستلزم پاداش←    عمل صالح است دعا -2.  آيات تضمين استجابت-1  :دليل :اثر نيست هيچ دعائي بي

 : منع از خواسته معين شخص بواسطه گناهي با خصوصيات ذيل : معناي حبس دعا
  دادن حاجتي ديگر←) براي مومنان(اعطاء در آخرت   -
 دعايش با گناه ترك واجب، ← .شود تارك امر به معروف و نهي از منكر دعايش حبس مي: مثال. ي دادن حاجتپاك كردن گناهي بجا -

   حبس دعا ←دهند  اما چيز اضافه به او نمي ← )دعا كفاره گناه( كنند خنثي مي همديگر را
  .گرداند رميو نازل شده را نيز ب) محكم(دعا قضاي مبرم ←روايات متعدد : دهد دعا قضا را تغيير مي

  عزوجل... فاذا نزل البلاء فعليكم بالدعاء و التضرع الي ا : رضا به قضاء منافات با دعا ندارد
  . دعاء قبل از بلاء  :نكته مهم
  . سرعت اجابت در بلاء←دعاء قبل از بلاء ← :روايات

  . مسبح بودچون قبلاً ←علت اجابت سريع يونس در بطن ماهي 
  ابتلاء ابدي عدم  ←دعاء قبل از بلاء 

 نكات مهم در دعا از ديدگاه روايات 
  )روايات متعدد( الحاح و اصرار -1
   اجتماع كردن براي دعا موثرتر است -2
   دعا كردن ديگران موجب اجابت-3
 ) درخواست– اقرار به ذنوب – درود بر محمد و آل –حمد و تسبيح ( رعايت آداب دعا -4
  )سفارش موكد شده است( اشك در دعا -5
  )جايگاه صلوات( دعا بدون صلوات مستجاب نباشد -6

  :آيات: امتحان الهي

- »و و وفالْخ نءٍ ميبِش کُمنلُوبلَن وعِ والاََ الْج ناقْصٍ مالِ وولاماترالثَّم155بقره آيه (»...نفُسِ و( 

- »و م ينداهجالْم لَمعى نتح کُمنلُوبلَنو نکُم و ابِرِينالص کُماربأَخ لُوب31 آيه محمد( »ن(  
- »الاَ و فلاَئخ لَکُمعي جالَّذ وهضِ ور اکُما آتي مف کُملُوبلِّي اتجرضٍ دعب قفَو کُمضعب فَع165 آيه انعام(»...ر(  
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‐ »...و و رلُوکُم بِالشبن رِ فيالْخةً ونونَ تعجرا تن35 آيه انبياء( »إِلَي( 

  ) 40 آيه نمل(»...قَالَ هذَا من فَضلِ ربي ليبلُونِي...« ‐
‐ »و کُمالوي أَمنَّ فلَوبلَت 186 آيه عمران آل(»...أَنفُسِکُم(  
‐ »...و ورِکُمدي صا فم اللّه يلتبي154 آيه عمران آل(»...ل(  
‐ »ا ونقُولُوا آمکُوا أَن يرتأَن ي اسالن سِبونَ أَحنفْتلَا ي م2 آيه وتبعنك(»ه(  
  )7 آيه كهف(»إِنا جعلْنا ما علَى الْأَرضِ زِينةً لَّها لنبلُوهم أَيهم أَحسن عملًا« ‐
‐ »نلُوبواْ لَينآم ينا الَّذها أَييکُماحرِمو يکُمدأَي الُهنت ديالص نءٍ ميبِش اللّه 94 آيه مائده(»...کُم(  

عزت  –توان – صحت –مثل مال ←) روايت(.  وجود دارد توسط خدا در آن امتحان استبسطيچيزي كه در آن قبض و  هر: مواد امتحان
  ... قدرت و –
رفَع بعضکُم فَوق بعضٍ درجات لِّيبلُوکُم في  رضِ وهو الَّذي جعلَکُم خلاَئف الاَ  و«)  بحثهاي سابق  توجه به (   دنيا براي امتحان خلق شده      *

اکُما آت165انعام آيه (»...م(  
 )35نبياء آيه ا( »إِلَينا ترجعونَ الْخيرِ فتنةً و نبلُوکُم بِالشر و و...«نقصانها امتحانند  *

  ) 40نمل آيه (»...قَالَ هذَا من فَضلِ ربي ليبلُونِي...« ←كمالها هم امتحانند  *
  .كيد سنگين قرآنأت← ) ع( حديث علي←است  ) غيراختياري( ناپذير اصل امتحان اجتناب *

   امتحان تلخ←معصيت /  امتحان شيرين ←طاعت  :نوع امتحان وابسته به نوع عمل
 : و آساني امتحان وابسته به عملكرد سختي

  ) پناه ببريد بخدا از مضلات فتن←حديث علوي ( آساني امتحان ←دعا 
  ...وسئلهم عن القريه التي كانت : سختي امتحان اصحاب سبت بخاطر نافرماني -
  . عقوبت بلا در عين حال امتحان است←شود  امتحان با مجازات و پاداش جمع مي *
   پاداش عظيم ← موفق پايان امتحان *
»و نهمفَأَت اتمبِکَل هبر يماهرلَى إِبتاب امامت ←»...إِذ   
- »نَّادهي في ذات ليهن ضيُِقَ عباراَ فَقدَ ضيع مأ مْاَخت كمولاًه فلم ير ذال« 

  .متحان در تمام امور نيستجاي ترديد در ا ← هر حادثه و امري كه قابليت امتحان دارد امتحان قطعي است 
 التماس دعا


